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به اورژانس اجتماعیاضافه شدن هزار نیرو و ۹۰ ون 
بهزیســتی کشــور  رئیس ســازمان  ایرنا: 
گفت: برای تقویت اورژانس اجتماعی، ۹۰ 
خــودروی ون و هزار نیــروی جدید به این 
بخش اضافه خواهد شــد. جواد حسینی 
بــه مناســبت رژه اورژانــس اجتماعی در 
شــیرخوارگاه آمنه گفت: «برنامه اورژانس 
اجتماعی از سال ۱۳۷۸ در کشور راه اندازی 
شد. این برنامه شامل ســه فعالیت مراکز 
مداخلــه در بحران، خط تلفــن اورژانس 
اجتماعــی ۱۲۳ و خدمات ســیار اورژانس 
اجتماعــی اســت». او افزود: «ایــن مراکز 
به افراد در معرض آســیب و آســیب دیده 
اجتماعی در شــرایط بحرانــی به صورت 
شــبانه روزی و به صورت رایــگان به ارائه 
خدمــات اجتماعی روانــی می پردازند، در 
حال حاضر ۳۸۶ مرکز اورژانس اجتماعی 
در کشور فعال اســت و ۵۸۸ تیم خدمات 
ســیار با ۴۲۶ خودرو خدمــات تخصصی 
فوریتــی را در محــل گزارش شــده ارائــه 
می کنند». او ادامه داد: «در ســال جاری ۱۱ 
راه اندازی شــده  اورژانس اجتماعی  مرکز 
اســت و تا پایان ســال پنج مرکز اورژانس 
اجتماعــی در شهرســتان های فاقد مرکز 
راه اندازی خواهد شــد، ۱۱۵ شهرستان در 
ایران فاقد مرکز اورژانس اجتماعی هستند 
که ۱۹ شهر آن بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت 
هستند. در سال جاری با همکاری سازمان 
امور اجتماعی و ســازمان برنامه و بودجه، 
پیگیری برای خرید حدود ۹۰ خودروی ون 
اورژانس اجتماعی در دست اقدام است». 
حسینی یادآور شد: «چهار هزارو ۲۳۳ نفر 
در مراکــز اورژانس اجتماعی خدمت ارائه 
می کنند کــه از این تعداد دو هــزارو ۸۶۰ 
نفر خرید خدمت هســتند، از ابتدای سال 
جاری تاکنــون ۴۱۲ هــزارو ۷۹۶ تماس با 
خط تلفن اورژانس اجتماعی گرفته شــده 
اســت که از این تعــداد ۳۰۲ هــزارو ۲۰۱ 
تماس توســط بانوان و تعــداد ۱۱۰ هزارو 
۵۹۵ تماس توســط آقایان بود، بیشــترین 
فراوانی تماس ها مربوط به کودک آزارای و 

اختلافات حاد خانوادگی بوده است».

بازدید هستندبرخی بیمارستان ها مخالف 
ایلنــا: رئیس ســازمان مدیریــت بحران 
شــهر تهران با تأکید بر اینکه طرح بازدید 
و ارزیابــی ایمنی ســاختمان های مهم و 
بلندمرتبــه پایتخــت با هدف پیشــگیری 
از حوادث و مقاوم ســازی زیرســاخت ها 
ادامــه دارد، گفــت: «تاکنون بیــش از ۱۱ 
هــزار ســاختمان از ۱۶ هزار ســاختمان 
ناایمن شناســایی شده و بررسی شده اند». 
علی نصیــری با تأکید بر اینکه اولویت این 
سازمان پیشــگیری بر درمان و ایمن سازی 
بر پاســخ فوری اســت، گفت: «زمانی که 
مدیریــت بحران شــهر تهــران را تحویل 
گرفتم، ایمن ســازی زیرساختی و شناسایی 
نواحــی پرخطــر را در دســتور کار قــرار 
دادیم. در کنــار این اقدامــات، طرح های 
متعددی شکل گرفت که امروز به نقطه ای 
رســیده ایم که دســتمان خالی نیســت». 
او بــا بیان اینکه ســاختمان های تهران به 
دو دســته کلــی «مهــم» و «بلندمرتبه» 
تقسیم می شــوند، توضیح داد: «به دلیل 
محدودیت منابع در ارزیابی و ایمن سازی، 
ارائه  مشــخصی  اولویت بندی  قانون گذار 
کرده اســت. ســاختمان های مهم شامل 
مراکــز امــدادی، مراکــز ثقــل حکومتی، 
ساختمان های دارای اســناد و ثروت های 
ملی مانند موزه هــا و کتابخانه های ملی 
و همچنین ســاختمان هایی هســتند که 
بیــش از ۳۰۰ نفر در آنها حضــور دارند». 
رئیــس ســازمان مدیریت بحــران درباره 
ساختمان های بلندمرتبه افزود: «اختلافات 
و آیین نامه هــای مختلفــی درباره تعریف 
ســاختمان بلندمرتبه وجود داشت؛ برای 
جلوگیری از این اختلافات، مبنا را مشــابه 
با  آتش نشانی قرار دادیم؛ ساختمان هایی 
بیش از شش طبقه و زیربنای پنج هزار متر 

مربع، در دسته بلندمرتبه ها قرار گرفتند».
ســاختمان های  «کل  داد:  ادامــه  او 
بلندمرتبــه و مهم تهران در فهرســت ما 
قرار گرفتند که تعداد آنها پیش از ۱۶ هزار 
مورد بود و بازدیدها از سال ۱۴۰۱ آغاز شد. 
در این مســیر تفاهم نامه ای با ۹ دســتگاه 
مرتبط، از جمله نظام مهندسی ساختمان، 
آتش نشــانی، وزارت کار و سازمان مدیریت 
بحــران، در حضــور وزیــر وقت کشــور و 
شهردار امضا  و تأمین مالی این پروژه توسط 
شهرداری تهران انجام شد». نصیری افزود: 
«از مجمــوع ۱۶ هزار ســاختمان، تاکنون 
بیش از ۱۱ هزار ســاختمان بازدید شــده و 
اطلاعات مربوط به آنها به صورت محرمانه 
در اختیار مقامات مســئول قــرار می گیرد. 
برنامه ما اتمام بازدید تمامی ساختمان ها 

تا پایان سال جاری است».

تعطیلی ۸ مدرسه غیردولتی متخلف
ایســنا: رئیــس ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتی و توســعه 
مشــارکت های مردمی با اشاره به برخورد با ۲۳۵ مدرسه غیردولتی 
متخلــف طی ۹ماهه امســال گفت: «هشــت مجوز تعطیلــی دائم و ۲۹ 
تعطیلی موقت مدرســه از یک تا سه سال، ســه مجوز تعطیلی مرکز، ۲۳ 
مورد عزل مدیر و همچنین محرومیت مؤســس (موقت و دائم)، ۶۱ مورد 
اخطار و توبیخ مدیر و مؤسس، سه مورد جریمه نقدی و همچنین ۱۳ مورد 

استرداد شهریه به والدین را داشته ایم».
 احمد محمودزاده ادامه داد: «اقدامات نظارتی بر مدارس در سال های 
اخیر شــامل صدور اخطــار، تعطیلی موقت و دائــم، محرومیت مدیران و 

مؤسسان و جریمه نقدی بوده است». 
او با اشــاره به بازنشسته شــدن برخی معلمان و جذب آنها در مدارس 
غیر دولتی گفــت: «هرچند حقوق معلمان پایین اســت، اما علاقه آنها به 
مدرســه داری و فعالیت آموزشی بســیار بالاســت. مدارس غیردولتی در 
کشــور با ۲.۵ میلیون دانش آموز و بیش از ۲۱۰ هزار نیروی انسانی مشغول 
تربیــت و آموزش هســتند و این ظرفیت از بســیاری بنگاه هــای اقتصادی 

بالاتر است».

بی رغبتی پزشکان عمومی برای ورود به تخصص
ایسنا:  رئیس انجمن پزشکان عمومی با هشدار درباره کاهش انگیزه 
پزشکان عمومی برای ورود به دوره های تخصصی پزشکی، تأکید کرد 
ســختی دوره دســتیاری، تعرفه های غیرواقعی و درآمــد پایین و همچنین 
شرایط نامناسب کاری باعث شده بیش از نیمی از ظرفیت رشته های حیاتی 
پزشکی خالی بماند و روند مهاجرت شــغلی و جغرافیایی پزشکان تشدید 

شود. 
احمد ولی پور ادامه داد: «سختی کار زیاد و درآمد پایین درباره ورود پزشکان 
عمومی به دوره تخصصی چه در دوره  دستیاری و چه در شرایط کاری طرح 
تخصص پس از دوره دستیاری، مطرح است. بسیاری از پزشکان عمومی به 
دلیل سختی شــرایط موجود ترجیح می دهند وارد دوره تخصصی نشوند». 
او درباره تعداد پزشــکان عمومی در ایران توضیــح داد: «آمار دقیق تعداد 
پزشــکان عمومی و میزان ورود آنها به دوره های تخصصی در رشــته های 
مختلف در اختیار وزارت بهداشــت و ســازمان نظام پزشــکی است. صرف 
نظــر از تعداد پزشــکان عمومی، انگیزه این گروه از پزشــکان برای ورود به 
دوره تخصصــی طــی ســال های اخیر به شــدت کاهش یافتــه و این روند 

ادامه دارد». 
رئیــس انجمن پزشــکان عمومی بــا بیان اینکــه آزمون دســتیاری از 
آزمون های مهم و پرطرفدار کشــور در حوزه پزشکی در گذشته بود، افزود: 
«پزشــکان بسیاری در این آزمون در گذشــته شرکت می کردند؛ رقابت بسیار 
سنگین بود و ظرفیت تمام رشــته ها پر می شد. متأسفانه، شرایط رشته های 
تخصصــی طی یک دهه اخیر و به  طور مشــخص چهار تا پنج ســال اخیر، 

به شدت نامطلوب شده است». 
ولی پــور با بیان اینکــه مدت زمان تحصیــل دوره تخصص و طرح پس 
از آن شــش تا هفت ســال اســت، گفت: «دوره ای که شــامل چهار تا پنج 
ســال تحصیل و دو ســال طرح اســت. شــرایط تحصیل در دوره تخصص 
به نحوی اســت کــه متخصصان جــوان پس از پایان این شــش ســال و 
هنگامی که وارد بازار کار می شــوند  نیز با شــرایط مناسبی مواجه نیستند». 
رئیــس انجمن پزشــکان عمومی ادامه داد: «شــرایط تحصیلی و شــغلی 
ســبب شــده  تعداد زیادی از صندلی های دوره تخصص خالــی بماند؛ به  
طــوری که بیــش از ۵۰ درصــد صندلی های رشــته های طــب اورژانس، 
بیهوشــی، عفونــی، اطفــال و حتــی داخلی که جــزء رشــته های ماژور و 
حیاتی محســوب می شــوند، خالی است و این رشــته ها با کمبود داوطلب 

مواجه  هستند». 
او بــا بیان اینکه انگیزه کافی بــرای ورود به دوره تخصص درحال حاضر 
وجود ندارد، گفت: «حقوق بســیار پایین در دوران رزیدنتی و طرح و پس از 
آن تعرفه های بســیار پایین خدمات تخصصی از دلایــل بی رغبتی تحصیل 
در رشــته های تخصصی اســت. شــرایط به نحوی اســت که کار طبابت با 
تعرفه های دســتوری فعلی از طرف دولت و بیمه ها دیگر صرفه اقتصادی 

ندارد». 
او دربــاره کاهــش اســتقبال بــه رشــته های مادرتخصصــی گفــت: 
«رشــته هایی ماننــد بیهوشــی، اطفــال، طــب اورژانــس و داخلــی جزء 
رشــته های مادرتخصصی محسوب می شــوند. وزارت بهداشت  طرح های 
مختلفی ماننــد تحصیــل مســتقیم از دوره کارورزی عمومی به تخصص 
در رشــته های بیهوشــی، طب اورژانــس و اطفال را بــدون گذراندن طرح 
تصویــب کــرده و این طرح طی ســال های اخیر اعمال شــده اما نتیجه ای 
نداشــته اســت. حتــی در برخــی دانشــگاه های علــوم  پزشــکی امکان 
ورود بــدون آزمــون نیز فراهم شــد، اما باز هــم داوطلبی بــرای ثبت نام 

وجود نداشت». 
رئیس انجمن پزشــکان عمومی ادامه داد: «این موضوع نشان می دهد 
مشــکل عمیق تر از آن اســت که با این گونه طرح های مقطعی حل شود. با 
این حال، قانون گذاران بدون توجه به واقعیت های موجود، به دنبال افزایش 
ظرفیت پذیرش تخصص هســتند. به طور مثال، از صد صندلی یک رشــته 
تخصصی فقط ۱۰ نفر ثبت نام می کنند، افزایش ظرفیت به ۲۰۰ صندلی هیچ 
مشــکلی را حل نخواهد کرد. این رویکرد نه تنها راهکار نیســت، بلکه رفتن 
به ســمت ثبت نام های بدون آزمون می تواند به کیفیت درمان نیز آســیب 

وارد کند».

بیمه کامل داروی ایرانی پیوند کلیه
رئیس ســازمان غذا و دارو از پوشــش بیمــه ای صددرصدی برای 
داروی ایرانی پیوند کلیه خبر داد. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان 
غذا و دارو، در تشریح دلایل افزایش هزینه داروی مایفورتیک برای بیماران 
پیونــد کلیه، گفــت: «داروی مایفورتیک یک داروی خارجــی برای بیماران 
پیوند کلیه اســت، درحالی که نمونه ایرانی این دارو در کشور تولید می شود 

و تحت پوشش کامل بیمه قرار دارد». 
او افزود: «با توجه به اینکه داروی خارجی از شمول ارز ترجیحی خارج 
شــده و بر مبنای ارز آزاد تأمین می شود، قیمت آن افزایش یافته و از سوی 
دیگر، این دارو از تعهد بیمه ها خارج شده است؛ بنابراین افزایش پرداختی 
بیماران صرفا به دلیل چند برابر شدن قیمت دارو نیست، بلکه عمدتا ناشی 
از نبود پوشش بیمه ای است. بیماران پیوند کلیه می توانند از داروی ایرانی 
که تحت پوشــش کامل بیمه قرار دارد، اســتفاده کنند و ایــن دارو از نظر 

اثربخشی، کارایی لازم را دارد». 
پیرصالحی با اشــاره به تجربه مصــرف داروی داخلی در میان بیماران، 
گفــت: «در حال حاضر حدود ۶۰ درصد بیماران پیونــدی حداقل از یکی از 
دارو های ایرانی در ســبد درمانی خود اســتفاده می کننــد و نتایج درمانی 
مناسبی نیز دریافت کرده اند و سایر بیماران نیز می توانند به سمت استفاده 
از داروی ایرانــی حرکت کنند، اما در صورتی کــه به مصرف داروی خارجی 
تمایل داشته باشــند، با توجه به نبود پوشــش بیمه ای، هزینه آن بر عهده 

خود بیمار خواهد بود».

گزارش «شرق» از اعلام حساب شهرداری شیراز به خانواده بازداشتی های اخیر و گرفتن پول 

جزئیات گرفتن خسارت از بازداشتی ها چه بود؟ 
شهردار شیراز به «شرق» تأکید می کند اعلام شماره حساب بر اساس دستور مقام قضائی بوده است. شنیده می شود این روند متوقف شده است

خبرهای روز خبرخوان

جامعهجامعه

در مرحله تحقیقات اولیه نباید پولی گرفت
نخســتین مرحله انتشار این اخبار، با تماس خانواده بازداشتی ها رقم زده شد.  نازنین سالاری، 
از وکلای شــیراز، در این باره به «شــرق» توضیح می دهد: «در پی بازداشت تعدادی از شهروندان 
به دلیل اعتراضات ماه گذشــته شهر شیراز، در تماس های تلفنی که از بازداشت شده ها داشتیم و 
مراجعات حضوری خانواده های آنها، باخبر شــدیم بعد از فک قرار بازداشــت موقت تعدادی از 
معترضان و تبدیل آن به قرار وثیقه، از خانواده ها خواســته شــده برای بازداشت شده های قبل از 
هجدهــم دی ماه مبلغ صد میلیون تومان و برای بازداشت شــده های بعد از آن تاریخ، مبلغ ۳۰۰ 

میلیون  تومان به حساب معرفی شده از سوی شهرداری شیراز در بانک شهر واریز شود».
ســالاری پس از این تماس ها ســراغ دادسرای امنیتی شــیراز و دادســرای انقلاب رفت: «با 
مراجعه به دادســرای امنیتی شــیراز و دادسرای انقلاب آن، درســتی این موضوع را جویا شده و 
مطلع شــدیم این خبر درست اســت و به همین دلیل، پول هایی به حساب معرفی شده از ناحیه 
شهرداری شــیراز واریز شده است. ظاهرا توجیه تصمیم گیرندگان این بوده که خسارات وارد شده 
به تجهیزات شــهری باید از سوی بازداشت شــده ها تأمین و جبران شود. بنابراین مبالغ فوق را از 

آنها دریافت می کردند».
او ادامه می دهد دریافت چنین مبلغی قانونی نیســت: «نظر به اینکه دریافت خسارت مربوط 
بــه بزه تخریب منوط به اثبات رفتار مجرمانه مخرب در دادگاه، صدور حکم درباره آن و قطعیت 
رأی در محاکم تجدید نظر اســت، بر هر فرد حقوق دانی روشــن اســت کــه نمی توان در مرحله 
تحقیقات مقدماتی وجهی را از متهم دریافت کرد. متأسفانه این رویه تا چندین روز ادامه داشت 
و مطلع نیســتم آیا همچنان شعب دادســرا واریز این وجوه را درخواست می کنند یا خیر، اما باید 
به شــهروندان بگویم آنها حق دارند بر اساس قانون مدنی و اصول فقه شیعه، برای بازگرداندن 

وجوه واریزی  به محاکم حقوقی مراجعه کنند و دادخواست دهند».
ســالاری معتقد است این رویه باید متوقف شود: «مشخص نیســت این تصمیم از سوی چه 
نهادی گرفته شده اســت؛ آیا اصرار شهرداری بوده؟ آیا درخواست مقامات سیاسی بوده؟ اما به 

هر جهت دادگستری و مدیران آن موظف به پایان دادن به این روند غیر قانونی هستند».

دریافت پول به بهانه «تأمین خواسته» و «ودیعه»
 محمود طراوت روی ، از وکلای دادگســتری شــیراز، با تأیید این خبر که یکی از بستگانش هم 
آن را تجربه کرده اســت، به «شرق» می گوید: «به صراحت به شخص مد نظر گفتم چنین اقدامی  
کاملا غیرقانونی است و نباید این رقم را واریز کنند. ماجرا از این قرار بود که برای پرونده های اخیر 
قرار بازداشــت موقت های زیادی صادر کرده بودند. اوایل اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، فرد بازداشتی 
را چند روز نگه می داشــتند و سپس با قرار وثیقه، کفالت  یا تعهد آزاد می کردند. حدود دو هفته 
پیش اما خبر رسید به بازداشتی ها گفته اند باید برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت، پولی 
واریز کنند. واریز مبلغ هم به این شــکل بود که بازداشــتی های قبل از ۱۸ دی ماه  باید صد میلیون 
تومــان واریز می کردند و بازداشــتی های بعد از این تاریخ، ۳۰۰ میلیــون تومان. روزهای اول این 
موضوع مسکوت مانده بود، اما پس از چند روز حتی شماره حساب مشخص شده را روی کاغذی 
چاپ کردند و پشــت در یکی از شعبه های دادیاری دادسرای امور جنایی و امنیتی نیز نصب شد. 
توضیح شان به زندانی ها این بود این مبلغ را باید به خاطر خسارت هایی که به شهر وارد کرده اند  
بپردازند. حســاب درآمدهای شهرداری شیراز، شعبه مرکزی بانک شهر، به آدرس بلوار چمران را 

هم برای این کار انتخاب کرده بودند». او با اشــاره به پیگیری حقوقی این موضوع، از توجیه نهاد 
تصمیم گیرنده درباره این مسئله نیز می گوید: «وقتی ما ماجرا را پیگیری کردیم، گفتند این مبلغ با 
عنوان «تأمین خواســته» دریافت شده است. تأمین خواسته چیزی است که دادگاه تعیین می کند 
تا ضرر و زیان ناشی از جرم را بگیرد. قانونش هم  این گونه است که دست دادگاه یا دادسرا را باز 
می گذارد تا پیش از صدور حکم، برای تعیین ضرر و زیانی که فعل متهم امکان دارد  ایجاد کرده 
باشــد، قراری صادر کند که میزان ضرر و زیان از اموال متهم تأمین شــود. اما چنین چیزی شرایط 
خاص خودش را دارد و باید قرار صادر شــود. آن قرار، خودش قابل اعتراض اســت و در نتیجه 
در این موضوع صدق نمی کند؛ چرا که در وهله نخســت تأمین خواسته  کیفری روی این پرونده ها 
صادر نشــده بود. از ســوی دیگر، اگر هم چنین چیزی روی پرونده صادر شــده باشد، باید حساب 
دادگســتری را برای این کار معرفی کنند و نه حساب شهرداری را. در مرحله بعدی هم ادعا شد 
 این مبلغ به  عنوان «ودیعه» دریافت شده است که این هم قابل قبول نیست؛ چرا که ما در قانون 

ودیعه گرفتن از متهم را نداریم».
او البته خبر می دهد از چند روز پیش گویا این روند متوقف شــده اســت: «طبق آنچه خانواده 
بازداشــتی ها اعــلام کرده اند، گویا این روند متوقف شــده اســت. دو روز پیش هــم وقتی یکی از 
خانواده ها برای واریز وجه به بانک شــهر شیراز مراجعه کرده بود، به او گفته اند  این حساب بسته 
شده است و امکان واریز وجود ندارد.  البته ما از این بابت خوشحالیم که اگر تصمیم ورای قانونی 
گرفته شــده بود، متوقفش کردند، اما از ســوی دیگر باید مشخص شــود چه کسانی در این زمینه 

قصوری مرتکب شده اند و همچنین پول نیز به صاحبان اصلی اش 
برگــردد». به گفتــه طــراوت روی، در غیرقانونی بــودن این ماجرا 
تردیــدی وجود ندارد: «بدون شــک این تصمیم پشــتوانه قانونی 
نداشته است.  اگر جز این بود به طور علنی انجام می شد، متوقفش 
نمی کردند و حتی احتمالا به سایر شهرها هم تسری پیدا می کرد».

شهردار شیراز: برداشت از حساب ها با دستور مقام قضائی
اما «شرق» به این داده ها اکتفا نکرد و در تماسی با شهرداری 
شیراز، جویای این شماره حساب و واریزی هایش شد.  محمدحسن 
اســدی ، شهردار شیراز، در پاســخ به اینکه آیا وجود چنین شماره 
حسابی برای واریز وجه از سوی خانواده  بازداشتی های اعتراضات 
اخیر به بانک شهر شیراز درســت است یا خیر، گفت: «هر چیزی 
که بوده، بر اساس دستور مقام قضائی است. ما هیچ نقشی در این 
موضوع نداشتیم. مقام قضائی به ما دستور داد که شماره حسابی 

را به این کار اختصاص دهیم».
او با اعلام اینکه تا این لحظه اطلاعی از مبالغ واریزشده ندارد، 
ادامه داد: «این یک حســاب سپرده   است که کسی هم نمی تواند 
پولی از آن خارج کند. در واقع هرگونه برداشــتی هم اگر بخواهد 
رخ دهد، فقط با دســتور مقام قضائی صورت می گیرد». اســدی 
همچنیــن درباره ادامه فعالیت این حســاب بــرای دریافت وجه 

خانواده بازداشتی ها  یا توقف آن، اعلام بی اطلاعی کرد.

حاصل ســال ها تجربه زیســته مهاجرتی ام با اندک تتبعات 
و تأملاتی که در این حوزه داشــته ام، من را به این نظر رســانده 
است که موضوع مهاجران، نگاه و مواجهه افراد به آن می تواند 

دقیق ترین سنجه در تعیین  وزن شان باشد.
مصب یــا لامصب! مثــل ترازوهای دیجیتالی امــروزی کار 
می کند، مو هم لای درزش نمی رود. افراد بسیاری را می شناسم 
که اضافه وزن علمی-دانشــگاهی یا ســنگین وزنی اجتماعی-
سیاســی دارند، اما هنگامی که روی این ترازو قرار می گیرند، تازه 

وزن واقعی «انسان بودن »شان معلوم می شود .
جالب اســت حتی نیازی به ســین جیم کردن هــم ندارند و 
ناخودآگاه خودشــان را بروز می دهند. بــه بیان صاحب مثنوی 
معنوی: «آدمی، مخفی اســت در زیر زبان/ این زبان پرده است 
بر درگاه جان/ چون که بادی پرده را در هم کشــید/ ســرّ صحن 

خانه شد بر ما پدید».
اما چرا؟ چرا این موضوع می توانــد این قدر راحت درونیات 
افراد را آشــکار کند؟ ذات شــریف آدمی که هفت خط تر از این 
حرف هاست... چرا نمی تواند در مواجهه با این موضوع آن چنان 
نقش بازی کند، خود یا حداقل دیگری را بفریبد که مثلا انســان 

متواضع و اخلاق مندی است؟ 
وقتی بــه خودمان نگاه می کنیم، انــگار یک خودبزرگ بینی 
پنهانــی در وجود همه   ما  قــرار دارد کــه در روزگار ما، تزیینات 
برساخت شده هویت-قومیت-ملیت، رنگ و لعاب و شکل بروز 
دیگری به آن بخشیده اســت و از سوی دیگر پدیده مهاجرت و 
موضــوع مهاجران -به عنوان یک دیگری و دیگران آشــکار در 

جامعه- بهترین مورد برای بروز آن تکبر پنهانی است.
حضور سیل آســای مهاجــران افغانی/افغانســتانی بعد از 
سقوط نظام جمهوریت در کابل (مرداد ۱۴۰۰) به ایران، در چند 
ســال اخیر ســیلاب  مصنوعی و طبیعی واکنش های ایرانیان به 
حضور مهاجران در کشورشان را به وجود آورده است. منظورم 
از ســیلاب مصنوعــی، آن بخــش از واکنش هاســت که  تحت  
تأثیر رســانه ها و ســاخته و پرداخته رسانه هاســت که در اینجا 

«افغان هراسی» به راه می  اندازند و در آنجا «ایران هراسی».
اما سیلاب طبیعی که بدون تردید بی تأثیر از سیلاب مصنوعی 

نیست، نگران کننده تر است.

این ترازو اما  در سالی که به دشواری در حال سپری کردن آن 
هستم، به  ویژه در بحبوحه آن ۱۲ روز سخت و دشوار، مهندسی 
یک موج عظیم رســانه ای و «دیگری ســازی» از مهاجران را به 
نقطه اوج خود رســاند و در ماه های اخیر شــاهد ســنگین ترین 
وزنه های آزمــون خود بوده اســت. در هنگامه جنگ تحمیلی 
۱۲روزه اخیر، فضایی ایجاد شد که در آن، مهاجر نه یک همسایه 
نیازمنــد پناه، بلکه فقط یک «ابژه امنیتی» تصویر و تصور شــد. 
بنا بر پژوهشــی، فقط در همان ایام جنــگ ۱۲ روزه، بیش از ۳۰۰ 
هزار محتوای مهاجرهراســانه و مهاجرســتیزانه در شبکه های 
اجتماعــی و فضــای مجازی تولید شــده بود که بیــش از ۱۳۰ 
میلیون بازدید داشته است. همان یک فیلم و انتساب دروغینش 
به جامعه مهاجران با کپشن جاسوس انگاری و اتهام زنی «حفر 
تونل بــرای نفوذ به یکی از مقرهای حســاس امنیتــی!»، تنها 
نمونه ای عینی از رســوب این سیلاب مصنوعی در جان سیلاب 
طبیعی بود؛ نمونه ای که نشان می دهد یک کلیشه شوم چگونه 
می تواند حقوق اولیه انسانی را زیر سؤال ببرد، حتی اگر نهادهای 

رسمی در نهایت بر بی اساس بودن آن کلیشه مهر تأیید بزنند.
حتــی تلخ تر آنکه  ایــن نگاه تحقیرآمیــز و هراس افکن، در 
پوشــش دلســوزی ملی و نگرانی اقتصادی خــود را مخفی 
می کنــد. گویی فرامــوش کرده ایم که تاریــخ مهاجرت در این 
جغرافیا، همواره روایتی دو  ســویه داشــته اســت. این تناقض 
غریب، خود گواهی اســت بر اینکه مسئله، در بنیاد، اقتصاد یا 
امنیت محض نیســت؛ مسئله  همان نگاه خودبرتربینی یا تکبر 
پنهانی اســت که در تب وتاب بحران ها عــود می کند. آنجا که 
باید همدلی و هم زبانی باشد، سایه سوءظن می افتد و آنجا که 
باید پناه باشــد، دیوار اخراج و طرد ساخته می شود. این همان 
لحظه ای اســت که تــرازو، بی رحم حقیقــت را فریاد می زند: 
سنگینی مدرک و مقام، اگر تهی از روح انسانیت باشد، در نهایت 

چه وزنی خواهد داشت؟
امــا در گیــرودار همین آشــوب های مهاجرهراســانه و 
مهاجرســتیزانه، رگه هایــی از همــان انســانیت اصیل که 

لاینفــک تار و پود این خطه فرهنگی-تمدنی و وطن فارســی 
اســت، به زیبایی می درخشــد. در گوشــه وکنار همین شهر، 
«قلعه سین» هایی (روستایی از توابع شهرستان پیشوا) وجود 
دارد؛ محله ها و دل هایــی که حصار تعصب و کینه به خود 
نمی گیرند. همان جــا که پیرزنی نگران رفتن همســایه های 
افغانســتانی اش اســت، راننده ای دهن به دهن می شــود تا 
مسافران مهاجر قانونی را از دست مأموران برهاند یا کاسبی 
قدیمی یاد روزهایی می افتد که دســت های مهاجری برایش 
نان آورده اند. اینها صحنه های پاک نشــدنی زیســت مشترک 
۴۰ساله اند؛ خاطراتی که بر بســتر روزمرگی های یک کوچه، 

یک بازار  یا یک کارگاه تنیده شده  است.
 از ســویی، این همان «تاریخ نامرئی»ای اســت که موج های 
مهاجرستیزانه هرگز نخواهند توانست از صفحه روزگار بزدایند. 
این تصاویر یادآور می کنند که مسئله مهاجران، پیش از هر چیز، 
آزمونی برای ســنجش ظرفیت همزیستی، مدارا و انصاف ما در 

دل جامعه است.
و در این میان، پرســش از سیاست گذاری رسمی نیز خود بر 
کفه ای از همین ترازو می نشــیند. امنیت واقعی یک کشور، فقط 
با دیوارکشــی به دست نمی آید، بلکه با سرمایه گذاری بر امنیت 
انسانی و اعتمادسازی درون جامعه ای ممکن می شود؛ اعتمادی 
که ترازویش این روزها به شدت در نوسان است. در این موضوع 
حرف بسیار است که بخش هایی از آنها را در نوشته  هایم در این 
سال ها انعکاس داده ام. به هر حال بر این نظرم که این موضوع 
می تواند ترازوی خوبی برای وزن کردن آدم ها باشد، به ویژه برای 

تعیین سطح و عمق روابط.
و بی گمان، عمیق ترین و پایدارترین روابط، آنهایی هستند که 
از کوره این آزمون دشــوار، سربلند بیرون می آیند. روابطی که بر 
پایه دیدار انسان با انسان بنا شده، نه بر اساس برچسب های اتباع 
و میزبان. شــاید زمان آن فرا رســیده که به جای گیرکردن در بند 
وزن های ساختگی و برساخت شده، یک  بار برای همیشه  وزن مان 
را به  عنوان انسان بر این ترازوی حساس بگذاریم؛ آن گاه خواهیم 

دید  چه کسی واقعا سنگین وزن است.
* دبیر کارگروه اجتماعی-سیاسی انجمن راحل
 و کارشناسی  ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

وزن مان چند است؟ 
نسبت شناسی یک جامعه با مهاجرانش

هر  شــیراز:  شــهردار 
بــوده،  کــه  چیــزی 
مقام  دستور  بر اساس 
هیچ  ما  است.  قضائی 
موضوع  این  در  نقشی 
قضائی  مقام  نداشتیم. 
به ما دستور داد شماره 
حســابی را به این کار 
این  دهیم.  اختصاص 
یک حســاب ســپرده   
اســت که کســی هم 
نمی توانــد پولی از آن 
خــارج کنــد. هرگونه 
برداشــتی هــم اگــر 
بخواهد رخ دهد، فقط 
قضائی  مقام  دستور  با 

صورت می گیرد

رضا عطایی*

نیلوفر حامدی:  «در اقدامی غریب   و  غیرقانونی، شــعب دادســرای رســیدگی کننده به اقدامات 
امنیتی در شــیراز، شرط تبدیل قرار بازداشت موقت و قبول وثیقه از خانواده های دستگیرشدگان 
را پرداخــت  صد  میلیون  تومان برای دستگیر شــدگان قبــل از ۱۸ دی و ۳۰۰ میلیون  تومان برای 
دستگیر شدگان بعد از ۱۸ دی  به  عنوان ودیعه به حساب شهرداری شیراز نزد بانک شهر قرار داده  
است». هفته گذشته،  نازنین سالاری، از وکلای شیراز، این خبر را در قالب توییتی در حساب کاربری 
خود منتشــر کرد؛ خبری که بدون واکنش از سوی نهادهای حقوقی و قضائی در فضای رسانه ماند 
و همین هم سبب شد  «شــرق» موضوع را پیگیری کند.  پیگیری های «شرق» در جریان گفت وگو با 
وکلای شیراز و همچنین شــهردار این شهر، حکایت از درســت بودن این اطلاعات دارد. اگرچه 
شهردار شــیراز می گوید این تصمیم با دستور مقام قضائی انجام شــده است، اما اطلاعی درباره 
میزان وجه واریزی خانواده های بازداشتی های اعتراضات اخیر نداشت. با وجود این، وکلای شیراز 

می گویند به نظر می رسد  این روند متوقف شده است. 


